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  تکان های شدید زندگی روزمره
 در دو سده اخیر

مطالعه وقت گذراني در جامعه 
ايراني بس آموزنده است 

دگرگونی های دو ســده اخیر در سراســر جهان، 
دستاوردهایی بسیار در زمینه های گوناگون بر جای 
نهاده است. اختراع های نوین بشری در زمانی کوتاه، 
بر گستره های گوناگون اقتصادی، نظامی، اجتماعی 
و فرهنگی زندگی در کشورهای گوناگون اثر گذارده، 
مســیری نو پیش روی زیست بشــر بر کره خاکی 
گشــودند. زندگی فرهنگی و اجتماعی در این میانه 
با شتابی چشــم گیر زیرورو شــد. زندگی روزمره، از 
گستره هایی به شمار می آمد که در این مسیر بسیار 
تکان خورد. تاریخ نگاران و اندیشــمندان در گستره 
دیگر علوم اجتماعی کوشیده اند به این دگرگونی ها، 
دستاوردها و پیامدهای آن بپردازند. مرتضی راوندی 
در کتاب پربرگ و ارزشمند »تاریخ اجتماعی ایران« 
با اشاره به یک دگرگونی مهم اجتماعی در نخستین 
سال های سده چهاردهم خورشیدی در سبک زندگی 
مردم، آن را با تفریحات و زمان های فراغت در زندگی 
روزمره ایرانیان پیوند می دهد »سابق بر این اگر براي 
طبقات پایین اجتماع فرصت و فراغتي دست مي داد 
وقت خود را با گفتگو و دید و بازدیدهاي دوســتانه 
سپري مي کردند، در حالي که در روزگار ما از برکت 
وجود وسایل ماشیني چون اتومبیل، رادیو، تلویزیون، 
مردم عادي مي توانند وقت خود را در تماشاي فیلم و 
گوش دادن برنامه هاي رادیو بگذرانند«. این تاریخ نگار 
البته پیدایش چنان وضعیتی را با بروز پاره ای نگرانی ها 
و دلهره های جامعه های سنتی همراه می داند »وجود 
و اشاعه روزافزون این وسایل بعضي از جامعه شناسان 
انسان دوست را نگران کرده است که مبادا مردم با این 
نوع وقت گذرانیهاي غیرمثمر نتوانند به کارهاي مفید 
و ثمربخش اشتغال ورزند، و در نتیجه استعدادهاي 
نهفته آنان در ساعات فراغت تجلي و تظاهر نکند«. 
او سپس چگونگی انجام این دگرگونی ها را در جامعه 
ایران تبیین می کند »در جامعه ایــران که در حال 
تحول اقتصادي و انتقال از مرحله کشاورزي کهنه به 
صناعات تازه است، متدرجا مردم با امر فراغت و مسائل 
آن آشنا مي شوند. گواه روشن این مطلب آن است که 
آمارها، همه ساله سهم بیشتر هزینه هاي فراغت را در 
بودجه خانوادگي منعکس مي کند؛ و افزایش مسافران 
تفریح جوي داخلي، ازدیاد مشتریان وسایل ماشیني 
سرگرمي )چون سینما، تلویزیون، رادیو و نظایر آن( را 
عرضه مي دارد، عدد مؤسسات انتفاعي که اوقات فراغ 
مردم در آنها مي گذرد )کافه، رستوران، کلوپ و مانند 
آن( رو به فزوني است و فعالیتهاي فرهنگي و هنري 
که در ساعات بیکاري صورت مي گیرد )چون مطالعه 
کتاب، روزنامه و مجله و دوخت ودوز و پرورش گل و 
گیاه و درخت و جز اینها( رو به افزایش اســت و این 
جمله حکایت از آن مي کند که مطالعه وقت گذراني 
در جامعه ایراني در این مرحله انتقالي بس آموزنده 

است«.
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روایت تجدد

راویان نو

راویا ن دور

 دستاورد تمدن نوین چگونه در ایران اجرا شد

 ثبت اسناد ؛ پديده تمدنی 
آخرين سال های حکومت قاجار

ســندهایی بســیار در زمینــه اختلاف ها، 
درگیری ها و شــکایت های مِلکــی و ارضی در 
بایگانی های تاریخی به ویژه از روزگار معاصر ایران 
برجای مانده است. بیش تر این مسایل به نبودِ یک 
نظام ســازمان یافته برای ثبت سندهای املاک 
و زمین ها در روزگار گذشته بازمی گشته است. 
پیدایش اداره ثبت اســناد و املاک در سال های 
پایانی حکومت قاجار، از دستاوردهای شیوه نوین 
حکومتگری در ایران به شــمار می آمد که پس 
از پیروزی جنبش مشــروطه و تشکیل مجلس 
شورای ملی آغاز شــده بود. محسن میرزایی در 
کتاب »230 سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات 
فارسی زبان« در این باره آورده است »اداره ثبت 
اســناد از پدیده های تمدنی جدیدی بود که در 
آخرین سال های حکومت قاجار به وجود آمد و 
پیش از آن مدرک مالکیت، قباله هایی بود که در 
محاکم شرع نوشته می شد و چون در یک مرکز 
دولتی ثبت نمی شد، احتمال تقلب و جعل وجود 
داشــت. با تمام این احوال، وقتی ثبت اسناد به 
وجود آمد، مالکان با شوق و ذوق از آن استقبال 
نکردند و مدت ها طول کشید تا مردم به مزایای 
ثبت املاک خود پی بردند. ســخت گیری های 
دولت در انجام دادن معامله ها نیز عامل دیگری 
بود که بــه این کار کمک می کــرد«. ایرانیان تا 
روزگار پایانی حکومت قاجار، اموال غیر منقول 
خود را به ویژه زمین، ملک، دکان و نیز هر آنچه 
متعلقات هم ســان این ها به شــمار می آمد، به 
شیوه ای کاملا سنتی در مالکیت خویش داشتند. 
قباله هایی برای این امــلاک و دارایی های غیر 
منقول در محاکم شرع تنظیم می شد که معامله 
آن ها نیــز در همین محاکم انجــام می گرفت. 
هیچ یک از این ها در یک مرکز مشــخص ثبت 
نمی شد. نابسامانی این حوزه، مشکلات و مسایلی 
فراوان برای مردم به ویژه طبقات فرودســت و 
ضعیف جامعه پدید می آورد. جعفر شــهری در 
بخش مربوط به »رشوه خورها« در کتاب »تاریخ 
طهران قدیم در قرن سیزدهم« به گوشه ای از این 
مسایل اشاره کرده اســت. به روایت وی »چون 
اداره ثبت اسناد و دســتگاه شناخت اموال غیر 
منقول افراد در میان نبود هر قلدر و صاحب نفوذ 
و کیسه پری که چشم بر موقوفه یا خانه و ملک 
و ده و آبادی و زمین و دکان و مســتغلات کسی 
داشت میتوانست دم محضردار و مأمور حاکم و 
داروغه ای را دیده، با دستیاری خود آنان شهود و 
شهادت نامه اجاره و خرید و مالکیت آن محل را 
فراهم نموده با زور خود آنان آنرا به تصرف درآورد 
و در صورت تصرف از تحویل آن به صاحب و قیم 

و یا وارث آن خودداری نموده ...«.

  روایت فرستاده ناپلئون
 از شیوه ویژه هم زیستی در ایران

 ارامنه ايرانی 
در اين سرزمین آسوده اند

فراگیری دانش و شیفتگی نسبت به آگاهی 
در سرزمین ایران پیشینه ای دراز دارد. سرمایه 
بزرگ چند هزار ساله کتاب های برجای مانده در 
کتابخانه های ایران و جهان، گواهی زنده از این 
پدیده به شمار می آید. اهل علم از این رو در تاریخ 
ایران همواره جایگاهی والا داشــته اند. اگوست 
بن تان، یک افسر فرانسوی که به سال 1807 به 
به عنوان فرستاده ناپلئون به دربار فتحعلی شاه 
قاجار به ایران آمده، در کتاب »سفرنامه اگوست 
بن تان« که در قالب نامه هایی به یک دوســت 
تنظیم یافته است، در این باره می نویسد در ایران 
باشخاص اهل قلم میرزا می گویند. اصل این لغت 
میرزاده است یعنی پســر امیر و نشان می دهد 
که در این مملکت تا چه حد به اهل علم احترام 
می گذارند. در واقع کسی که خواندن و نوشتن 
را در این مملکت بداند حتما شــخص بالیاقتی 
است«. این ویژگی علم دوستی و احترام به اهل 
دانــش را در همه گســتره های زندگی در این 
ســرزمین دیرینه می توان تاثیرگذار دانســت. 
رشد ســطح آگاهی در زمینه های گوناگون در 
ایران به درستی می توانسته است تفاوت هایی در 
شیوه زیست فردی و اجتماعی با دیگر ملت ها و 
سرزمین ها پدید آورد. هم زیستی قومیت های 
گوناگون و باورمندان به دین های بزرگ در تاریخ 
ایران می توانسته اســت یکی از دستاوردهای 
چنین وضعیتی به شمار آید. اگوست بن تان در 
این باره می نویسد »»رفتار ایرانیان با ارامنه بهتر از 
رفتار ترکها ]عثمانی ها[ با آنهاست، در اینجا ارامنه 
آزادی بیشــتری برای عبادت دارند و می توانند 
از ثروتی که با اســتعداد خود و یا از راه تجارت و 
خدمت اندوخته اند براحتی و آزادی اســتفاده 
کنند«. این جهانگرد فرانســوی از ویژگی هایی 
یاد می کند که نشان دهنده آسودگی ارمنی ها در 
ایران آن روزگار بوده است »در جشنهای مذهبی 
دسته جمعی راه می افتند و علائم خاص مذهب 
خود را آشکارا حمل می کنند و کسی مزاحم آنها 
نیست«. بن تان به شیوه ویژه هم زیستی میان 
باورمندان به دو دین و آیین بزرگ در سرزمین 
دیرینه مشرق اشــاره داشته می نویسد »ارامنه 
تقریبا همه سنتهای مسلمانان را پذیرفته اند ... 
ایرانیان ارامنه را مجبور نکرده اند که برای شخص 
بودن لباس مخصوص بپوشــند و آنها نیز از این 
مزیت استفاده کرده اند و مانند همه مردم لباس 
می پوشند، برعکس در ترکیه لباس و پوشش سر 
و رنگ مخصوص کفشها آنها را در انظار مشخص 

می کند و موجب تحقیر آنان می شود«.

 خاطره جعفر شهری از کافه پرآوازه تهران

 کافه لقانطه و فرنگ ديده ها
 و روزنامه نگارها

کافه ها از نخستین نشانه های شهری تجدد در 
سبک زندگی نسل جدید ایرانیان در تاریخ معاصر به 
شمار می آمدند. این نهادهای نوبنیاد به سبک غربی، 
که در جایگاه مقایسه در برابر قهوه خانه های ایرانی 
جای می گرفتند، بخش هایی از جامعه را به سوی 
خود می کشاندند که آنان را به قهوه خانه ها چندان 
راه نبود. نســلی نو از ایرانیان که در دانشــگاه های 
اروپایی درس خوانده یا در دارالفنون دانش آموخته 
بودند، نیازهایی نو در حوزه زندگی اجتماعی داشتند 
که تهرانِ آن روزگار برنمی آورد. کافه ها، مکان هایی 
به شمار می آمدند که در مسیر تازه زندگی اینان را به 
خود می کشاندند. کافه لقانطه ، از نخستین کافه های 
مشهور نوین در تهران بود. جعفر شهری در کتاب 
»طهران قدیم« خاطره های خود را درباره این کافه 
چنین روایت می کند »در ابتدای این خیابان ]باب 
همایون[ کافه ای بود بنام »لقانطه« که آنرا مردی 
بنام غلامحســین خان لقانطه دایر کرده صورتی 
آبرومند به آن داده و مشــابه آن یکی هم در میدان 
بهارستان برپا ساخته بود. در جلو این لقانطه حوض 
کاشی زیبایی وســط پیاده رو ساخته بود که از نهر 
خیابان لوله کشی شده، فواره ای در وسط آن فوران 
مینمود، علاوه بر جریان قســمتی از آب نهر که از 
آن عبور می کــرد و دور آنرا گل و گلدان و قلیانهای 
بلور بادگیر نقره چیده حاشــیه کنار نهر خیابان را 
چمن کاری و گلکاری نموده صفــا و جلا و زیبایی 
جداگانه بآن داده بود. ... تابســتانها با چیدن میز و 
صندلی در پیاده رو و در زمســتانها از مشتریان در 
داخل پذیرایی مینمود. بنا بر رسم زمان چای و قلیان 
در درجه اول متــاع این کافه یا لقانطه یا قهوه خانه 
بود و قهوه دومین آن که هنوز در اینجا خلاف سایر 
قهوه خانه های دیگر که در آنها فروش قهوه به کلی از 
میان رفته بود بطالبان فروخته می شد و در تابستانها 
انواع شربت آلات مانند شربت به لیمو، سکنجبین، 
شربت آلبالو، شربت ریباس و همچنین بستنی و 
فالوده که عرضه میگردید«. این تاریخ نگار فرهنگ و 
زندگی مردم تهران قدیم سپس از وقت گذرانی هایی 
یاد می کرد که پاره ای بخش های تهران آن روزگار 
در این کافه ها و دیگر هم ترازان، بدان شیفتگی نشان 
می دادند »اگرچه این کافه مانند تمام قهوه خانه ها 
از پیش از آفتاب دایر و بعد از دکاکین تمام کســبه 
تعطیل میگردید اما جوش و جلای آن از دو ســه 
ساعت بغروب مانده تا یکی دو ساعت از شب گذشته 
بود که اعیان و رجال با اســب و کالسکه، درشکه و 
اتومبیلهای ســواری خود، که این مرکب کم کم و 
تک وتوک زیر پای بزرگان پیدا شــده بود، در آنجا 
تفریح و وقت گذرانی میکردند و کافه ای بود تقریبا 
گران قیمت که دو برابــر قهوه خانه های دیگر پول 
می گرفت و به اعیان و اشراف و اداری های والامقام 
و فرنگ دیده هــا و روزنامه نگاران و نویســندگان 

اختصاص یافته بود«.

روزبه رهنما/ روزنامه نگار
از داســتان های مادرم در غروب روزهای ســرد 
زمستانی و از صحبت های اش با نامادری های ام، بتول 
و فاطمه، که در ساعات بعدازظهر برای صرف چای و 
دوخت ودوز به خانه ما می آمدند، نه تنها در جریان 
سرگذشت او و روزهای سخت و دشوار زندگی اش، 
در اوایل زناشویی او با شــازده قرار می گرفتم، بل با 
بحران و آشــوبی آشنا می شــدم که در سال های 
نه چندان دور، کشــورم را دربرگرفته بــود. من و 
خواهرم "جبی"  اغلب روی قالی نزدیک مادران مان 
می نشســتیم، در حیــن گل دوزی، به حرف های 
آن ها گوش می ســپردیم و چنان تحت تاثیر قرار 
می گرفتیم که اشک در چشمان مان حلقه می بست. 
وقتی نور خورشید با گل های قرمز و نیلی قالی زیر 
پای مان بازی می کرد، چنان مجذوب و مســحور 
می شدم، که گویی در قایقی نشسته ام و در دریایی 
از گل های ســرخ و زنبق و سوسن و نیلوفر شناورم. 
قصه های مادرم، چنان در نظرم واقعی می نمود که 
احساس می کردم کشورم چون آن قالی قدیمی و 
پرنقش ونگار، و خانواده و آدم های مجموعه ی شازده 
نیز بخشی از تاروپود آن است. این داستان ها مرا با 
تاریخ سرزمین ام آشنا می کرد«. این تجربه »سَتّاره 
فرمانفرماییان«، دختر شاهزاده عبدالحسین میرزا 
فرمانفرما از قصه گویی های مادر در روزگار کودکی 
که در بخشی با نام »داستان های مادرم و فرش های 
زیبا« در کتاب »دختری از ایــران؛ خاطرات خانم 
ســتاره فرمانفرماییان« روایت شده است، خاطره 
مشترک بسیاری از ایرانیان در زندگی به ویژه روزگار 
کودکی و نوجوانی به شمار می آید. سنت قصه گویی 
و روایت گری، پیشینه ای دراز در فرهنگ و جامعه 
ایرانی دارد؛ گویی در گوشه گوشــه آن تنیده شده، 
همچون پاره ای از وجود فرهنگ ایرانی در گذر زمان 
بالیده و در پسِ رخدادهای زمانه پرحادثه، روزگار 

گذرانده است. 
 پیرانی که می گفتند 

 کودکانی که می شنیدند
مرتضــی راونــدی، نگارنــده کتــاب پربرگ و 
ارزشــمند »تاریخ اجتماعی ایران« در جلد ششم 
که به »مناظری از زندگــی اجتماعی و خانواده در 
ایران« اختصاص دارد، درباره شــیوه های پرورش 
کودکان تا پیش از روزگار معاصر ایران، در زمانه ای 
که »قرون وسطی« می نامد، به یک سنت دیرینه 
در خانواده ایرانی اشــاره می کنــد »مادربزرگ و 
پدربزرگ هر خانواده با صبر و حوصله بســیار برای 
کودکان نقَــل و قصه می گفتند و با افســانه های 
کوچکی که یادگرفتن آنها دشــوار نبود کودکان را 
دلخوش و سرگرم می کردند«. این آیین ایرانی که 
از کودکی با شخصیت و روح وی درهم می آمیخت، 
او را در سراســر زندگی از خود متاثر می ســاخت. 
آرتور دوگوبینو، فیلسوف، خاورشناس و وزیرمختار 
فرانســه در ایران دوره قاجار در سفرنامه خود »سه 
سال در آسیا« نکته بینانه، ایرانیان را »شیفته تاریخ 
و گذشته« بازشناسانده، که این ویژگی را قالبی با نام 
»قصه های تاریخی« نمایانده اند. او علاقه به شنیدن 
و گفتن داستان های تاریخی را یکی از ویژگی هایی 
ایرانیان در زندگی روزمره برشمرده است و می نویسد 
»در ایران هرگز کســی را ندیدم که در پست ترین 
شرایط اجتماعی باشــد و کلیات تاریخی را که با 
آفرینش جهان شروع می شود و به سلطنت پادشاه 
فعلی خاتمه می یابد، نداند. البته آنها بســیاری از 
مطالب را با هم مخلوط می کنند. برایشان جمشید 
شکوه و فریبندگی خاصی دارد، رستم قهرمان ملی 
است، و شــاه عباس کبیر- اگر حرف چاروادارها را 
باور کنیم- تقریبا کلیه کاروانسراهای ایران را ساخته 
است«. وی برآن می شود نه تنها خواص ایرانی، که، 
عوام نیز به شنیدن قصه های تاریخی علاقه بسیار 
داشــته اند »برای این اشخاص تاریخ گذشته ملت 
موضوعی جالب به شمار می رود و اوقات فراغت خود 
را با لذت به شنیدن داستانهای تاریخی می پردازند 
و یا این که به ســخنان افراد تحصیل کرده گوش 
می دهند که به شنوندگان خود آنچه را که نمی دانند 

می آموزند. بارها چنین اجتماعاتی را دیدم«. گوبینو 
ســپس برای گواه آوردن در درستی تحلیل خود، 
خاطره ای از زمــان حضور در تهــران بازمی گوید 
»در خلال چهار ماه که در بیابانی در فاصله بیست 
فرسنگی تهران چادر زده بودم، خدمتکاران من هر 
شب در چادر یکی از پیشخدمتها جمع می شدند، 
یک نفر برایشــان کتاب می خواند و درباره فلان یا 
فلان واقعه تاریخی کهن بحث می کردند و بیسوادها 
گوش می دادند و می کوشیدند مطالب را بفهمند. 
هیچ کدام حتی ســربازان نمی خواستند کلمه ای 
از این دروس ســاعات فراغت را از دست بدهند. در 
بسیاری موارد از من تقاضا می کردند به چادرشان 
بروم و درباره یک مطلب تاریخی قضاوت کنم. ملتی 
که این قدر به تاریخ و پیشینیانش اهمیت می دهد، 
بی شــک به اصل بقا و نیروی فوق العاده خود آگاه 

است«.
 شب نشینی

قصه گویی، قصه گویی، قصه گویی ...
روایت گری و علاقــه ایرانیان به »شــنیدن« و 
»گفتن« قصه ها و داســتان های ملــی، تاریخی و 
دینی، در بسیاری از کنش های فردی و اجتماعی و 
در رخدادها و مناسبت های ویژه جامعه بازتاب یافته 
است. ژان باتیست تاورنیه، جهانگرد فرانسوی که در 
دوره صفوی به ایران آمده است، در کتاب »سفرنامه 
تاورنیه« با اشاره به علاقه ایرانیان برای هم نشینی در 
زمان های گوناگون، آنان را مردمانی توصیف می کند 
که به میهمانی و ســخن راندن و شنیدن قصه های 
جذاب در آن هنگام علاقه بســیار دارند »مهمانی 

ایرانیان بدین گونه است. مهمانان از صبح در خانه ای 
که به آن دعوت شده اند گرد می آیند و در طول روز 

به کار جز قهوه خوردن و قصه گفتن نمی پردازند«.
میهمانی هــای مــورد اشــاره ایــن جهانگرد، 
در فرهنــگ ایرانی، یــک جلوه گســترده و رایج 
داشته، »شب نشــینی« نامیده می شــده است. 
شب نشــینی های ایرانیان، از گذشــته های دور از 
گستره هایی به شــمار می آمد که ویژگی تاریخی 
»شنیدن« و »گفتن« را در جامعه ایرانی بازمی تاباند. 
بازخوانی منابــع تاریخی به ویژه ســفرنامه های 
و  شرق شناســان  گزارش هــای  جهانگــردان، 
خاطره نگاری هــا نشــان می دهــد ایرانیــان در 
مهمانی های رایج شبانه و شب نشینی ها، بخشی مهم 
از زمان خود را به گفتن و شنیدن قصه ها، داستان ها 
و روایت های تاریخی و ملــی اختصاص می دادند. 
شاردن، جهانگرد پرآوازه عصر صفوی، »شنیدن یا 
خواندن اشعار حماســي که خوانندگان خوش آواز 
مي خوانند« را از ویژگی های مهم و برجســته آن 
میهمانی ها برمی شــمرد. دیگر جهانگــردان در 
ســفرنامه های خود در دوره های گوناگون، در کنار 
تاکید بــر مهمان نوازی ایرانیان، یادآور می شــوند 
این ســنت رایج در جامعه ایران از آن رو اســت که 
مردمان این سرزمین علاقه ای کلی به دورهمی های 
شبانه همراه با سرگرمی، شــنیدن و گفتن دارند. 
داســتان گویی و شــعرها و آهنگ هــای رزمی و 
حماسی، بخشی مهم از مقدمه و موخره میهمانی ها 
به ویژه شب نشــینی ها بود که در کنار برنامه هایی 
دیگر همچون ســاز و آواز، بازی هــای گوناگون، 

رقص و ترنم، توجه میهمانان به ویژه غیر ایرانیان را 
بدان سو می کشید. آنچه از بررسی شب نشینی ها و 
میهمانی های شبانه ایرانیان با جزییات و برنامه های 
گوناگون آن ها در سده های گذشته می توان دریافت، 
بخشی به شیفتگی مردمان این سرزمین به »گفتن« 
و »شنیدن« اشاره دارد. شعرخوانی و داستان گویی، 
برنامه همیشگی این میهمانی ها به شمار می آمده 
اســت؛ پدیده ای که ردی پررنگ در بیش تر منابع 

سفرنامه ای و خاطره نگاری ها دارد.
قهوه خانه، قصه گویی، نقل و نقالی

پاره ای از شب نشــینی ها و میهمانی های شبانه 
ایرانیان، گاه در پیوند با سنت های ملی و آیین های 
مذهبی، گویی آن ها را به دستاویزهایی همیشگی 
برای رواج قصه گویی بدل می ســاخت. شــب های 
چله، نوروز و ماه رمضان از آن جمله بود. کتاب خوانی 
و قصه سرایی ها، افسانه پردازی ها تا سحر، خواندن 
قرآن و قصه های قرآنی، نقل و نقالی در قهوه خانه های 
بزرگ و کوچک، از شاهنامه خوانی و داستان رستم و 
سهراب و حسین کرد گرفته تا اسکندرنامه خوانی و 
سخنوری، شنیدن و خواندن داستان ها و تاریخ ها و 
شعرها، گزیده ای مهم از برنامه های شب های یادشده 
به شمار می آمد. فرد ریچاردز در سفرنامه خود یک 
شب نشــینی نوروزی در سی و سه پل اصفهان را به 
زیبایی توصیف کرده اســت »در نوروز شــب زود 
فرامی رسد و ته سیگارهای مشتعل و سرخی آتش 
قلیان، کلاه فرنگیها را به غارهای اســرارآمیز مبدل 
می کند. در این موقع همه به نقال گوش فرا می دهند. 
باید داســتان "رستم و ســهراب" و رخش را برای 
پسران جوان نقل کرد، چه ایرانیان هرگز از شنیدن 
داستان قهرمانان افسانه ای خود ملول نمی شوند«. 
هانری دالمانی، نویسنده کتاب »سفرنامه از خراسان 
تا بختیاري« نیز درباره ســنت های ماه رمضان در 
میان ایرانیان چنین اشــاره کرده اســت »ایرانیان 
عادت دارند که در ماه رمضــان از یکدیگر مهماني 
کنند. پس از خوردن شــام بشب نشیني میپردازند 
و با انــواع تفریحات خــود را ســرگرم مینمایند، 
مخصوصا بــا نهایت میل و اشــتیاق بشــنیدن و 
خواندن داســتانها و تواریخ و اشــعار میپردازند«.

شب نشینی های ماه رمضان، با شنیدن و گفتن 
قصه ها و داســتان های کهن ملی و دینی پیوندی 
استوار داشــت. جعفر شــهری در کتاب »طهران 
قدیم« با اشاره به جزییات شب نشینی های رمضان 
می نویســد »در این شب نشــینی ها ... چون وقت 
بیشــتری داشــتند، کتاب خوانی و قصه سرائی ها 
و افســانه پردازی ها و داســتان های جــنّ و پری 
و غول و آل و دیــو و دد و امثال آن نیز نقل مجالس 
می گردید و تقریبا تا سحرها طول میکشید«. این 
ســنت، گاه از دیوارهای خانه ها برون می آمد و به 
مکان هایی در شهر می رسید که بخشی از کارکرد 
تاریخی خود را در پیوند با آیین ایرانی »قصه گویی« 
یافته بودند. شهری در این باره روایتی دارد »نقل و 
نقالی قهوه خانه های بزرگ و کوچک که مشــمول 
شاهنامه خوانی و حسین کرد و اسکندرنامه خوانی 
و )سخنوری( بود رونق زیادتر میگرفت«. قهوه خانه 
پس از خانه، مهم ترین مکان اجتماعی برای برآوردن 
نیاز ایرانیان به »شــنیدن« و »گفتــن« قصه ها و 
داســتان های ملی و دینی و روایت های تاریخی به 
شــمار می آمد. اف. ال. برد و هارولد اف. وستون، دو 
جهانگرد امریکایی در کتاب »گشــت وگذاری در 
ایران بعد از انقلاب مشــروطیت«، هنگام توصیف 
»چای خانه یــا به قول مردم ایــران قهوه خانه« در 
ایران، نه تنها آن را »گونه ای باشگاه و مرکز اجتماع 
مردم و کانون همه فعالیت های سیاسی و اجتماعی 
طبقات مختلف ایرانیان« برمی شمرد که »به صورت 
دموکراتیک اداره می شود«، که، تاکید می کند »در 
امریکا نمونه این باشــگاه را که توســط مردم اداره 
شود و به صورت طبیعی مورد استقبال مردم باشد« 
وجود ندارد. نویسندگان این کتاب ارزشمند یادآور 
می شوند قهوه خانه ها مکان هایی جذاب بوده اند که 
روایت گری و قصه گویی از مهم ترین نمودهای آن ها 

به شمار می آمده است.

  قصه گویی و روایت گری؛ تنیده در جان فرهنگ و جامعه ایرانی  

مسحورِ گفتن، شیفته  شنیدن 

پیران قصه گو، راویانِ داستان های قدیم
مهدی یساولی-  دبیر روایت نو| 

فرهنگ و اندیشه یک جامعه در گذر زمان، پاره ای پیام های خود را در قصه ها و داستان ها جای 
داده، دُره های نادره اش را به راویانی می ســپرد تا به دل های مشتاق شنیدن برساند. از این رو هر 
ملتی برآمده از رخدادهای ملی و باورهای دینی، قصه هایی ویژه خویش دارد که در داستان های 
اسطوره ای، حماســی و عامیانه یا قصه های دینی و مذهبی جلوه یافته است. قصه های ملی و 
داستان های دینی و مذهبی، در مهم ترین کارکرد خود، مفهوم ها و مواریث فرهنگی یک سرزمین 
و انسان های زیســته در آن و معتقد به آیین ها و باورهای آن را حفظ کرده، از هزارتوی تاریخ به 

روزگاران آینده می رسانند.
ایرانیان، اگر به شــماری ویژگی ها در تاریخ شناخته شــوند، بی تردید یکی شان قصه گویی، 
داستان سرایی و روایت گری است. مردمان این سرزمین چه در دوره های باستانی چه به روزگار 
اسلامی، از قالب ها و گونه های بسیار و شیوه های گوناگون، برای روایت گری داستان ها و قصه های 
فرهنگ و جامعه خویش بهره می گرفتند؛ گاه از ســرزمین شــگفت انگیز اسطوره ها به دنیای 
فخرآمیز حماسه ها می رسیدند؛ زمانی، از گستره ادبیات عامیانه به هزار و یک شب خاطره انگیز 
سرمی زدند؛ گاه قصه های مذهبی و قرآنی را دستاویزی متبرک می کردند تا سرنوشت پیشینیان 
را دریابند و از آن راه گویی که به آینه ای نگریســته اند، از روزگارِ عبرت پذیرِ بشر آگاهی یابند و 
روزگاری نیز در قلمروی داســتان های اندرزنامه ها و پندنامه ها، روایت ها می شنیدند تا از پسِ 
روزگارِ پرحادثه این ســرزمین، دمی از جهان پیرامون فارغ و آسوده آیند. بخشی از این کارکرد 
روایت گرانه، در گذشته بر دوش پیران و کهن سالانی بود که در منظومه نقش پذیری سنتی جامعه 
ایران در گستره خانواده، قصه ها و افسانه ها را برای فرزندان روایت می کردند. آن ها هرچه از توانایی 
جسمی شان کاسته می شد اما هنری می یافتند تا بدان دستاویز، دیگران را با خود به دنیایی برند 
که نسل های پیش برایشان ترسیم کرده بودند. آنان حافظه چند هزار ساله شفاهی قوم، قبیله و 
خانواده در سرزمینی به شمار می آمدند که رخدادهایی بسیار از سر گذرانده بود و اکنون قصه ها 
و روایت های آن تاریخ دیرینه را در قالب ســنت ها و آداب قصه گویی و روایت گری به فرزندان به 
ویژه کودکان بازمی گفتند. قصه و داستان اما تنها سرگرمی و گذرانِ زمان را هدف نداشت، که، 
آموزشی غیر مستقیم به شمار می آمد. گذشتگان، قصه می گفتند تا شیوه ها و حکمت زندگی 
را به کودکان بیاموزند. داستان و روایت، نسل به نسل و سینه به سینه که روایت می شد، آدم ها را 
با یکدیگر، آن ها را به جامعه و جامعه را به تاریخی دیرینه پیوند می داد؛ از همین رو بود که آرتور 
دوگوبینو، فیلسوف و خاورشناس فرانسوی در دوره قاجار، ایرانیان را مردمانی »شیفته شنیدن 
تاریخ و روایت های گذشته« توصیف می کرد که به شنیدن و گفتن داستان های تاریخی خو گرفته 
بودند؛ او چنین نتیجه می گرفت که همین شیفتگی و پیوند به گذشته از راه بازگویی داستان های 
تاریخی، ملتی برساخته که »بی شک به اصل بقا و نیروی فوق العاده خود آگاه است«. افسانه ها، 
قصه ها و داستان های دینی و ملی در گذر روزگار، نســل هایی در این سرزمین می پرورانید که 
پیوندی ژرف و گســترده با ســرزمین، تاریخ و نهاد خانواده داشتند؛ چنان پدیده ای همچنین 
پیوستگی فرهنگی- اجتماعی جامعه را در پی می آورد. قصه های دینی و داستان های ملی، ابزاري 
براي پرورش نسل هاي پی درپی به ایرانیان می سپردند و بدین ترتیب به پیوستگی و هم بستگی 
نهاد خانواده در گذر روزگار یاری می رســاندند. هزاران قصه و افسانه گوناگونِ برجای مانده در 
فرهنگ شفاهی این سرزمین- جاخوش کرده در سینه های همان پیران و کهن سالان- دستاورد 
آن کنش ها و کوشش های فرهنگی- اجتماعی به شمار می آید. پیرانِ قصه گو اما گویی، جایی در 

هزارتوی تاریخ ماندند و به روزگار امروز نرسیدند ...
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